در آغاز دههء بیست به دنیا آمدم

هنگام که هیتلر هنوز زنده بود و

انسان را در کوره هایش می سوزاند.
در آغازگاهان دههء سی

از بانک ملی

اوراق قرضه ملی خریدم

با پول اندکی که در قلک سفالینم بود.

در آغاز دههء چهل نخستیم کتاب شعرم را

به ماشین چاپ خوشه سپردم

به دانشگاه رفتم

ادبیات انگلیس خواندم

و تا عکس روی جلد فردوسی رفتم.

در آغاز دههء پنجاه 

به جستجوی خدا تا غار حرا رفتم و نومید باز آمدم
خدایگان نامم را در حزب تنهای خویش نوشت و من
نرسیده به تهوع 

کوچه های لندن را شخم زدم.

در آغاز دههء شصت

دروغگو ترین پیامبر خدای مرده را دیدم

که تکیه داده بر میهمانداری فرانسوی

از پله های ماه نشان فرود آمد و

فرمان قتل عام داد.

در آغاز دههء هفتاد آواره ای بودم 

در گداخانه های کنتیش تاون

و مدیر چاپخانه ای که عشق را هجا می کرد.

در آغاز دههء هفتاد دوباره زاده شد

از رحم عاطفه های دیریاب

و قلم فراموشم را جوهری تازه زدم

به سودای شعری که از سرب سبک تر باشد.
در آغاز دهه هشتاد

در کوه های کلرادو

به جستجوی خویشتن رفتم و 
خرقه ام را از امید تهی یافتم.

در آغاز دهه نود

از کوه فرود آمدم
با لوحه ای که بر آن تنها یک فرمان بود

بدیلی برای اهریمن بساز و

قدرت را از مذاهب جدا کن.

وینک منم

در آغازگاه دههء صد

در آستانهء ورود به هشتاد سالگی

می بینم که رفقایم

در کشتارگاه هشتاد

چون برگ های درختان تنومند تابستان

از بیم زمستان پیش رو فرو می ریزند و

هر یک در خاکی بیگانه

با مادر زمین آشنا می شوند.
می خواهم  و می دانم که

گورم در امامزاده های ناتوان از معجزه نباشد
به خدائی که مذاهب می گویند بی باورم
و می دانم آنچه از من می ماند

همین کلمات ساده اند

ظروفی از شیشه و شفافیت

که میل شکستن ندارند.
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